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Sohrab Sepehri is one of contemporary poets has own style. His style is 

different from the other modern poets and derived from mysticism. His 

mystical view is near "unity" thought of the classic mystics. Sepehri’s 

mysticism obtains with the three elements: God, man and the world. 

From this perspective, God is everywhere and he is closer to humans. 

Sepehri calls the world as place of sleeping, warfare, separation and 

duality. He divided the world into two poles: upside and downside. 

Upside is light and downside is darkness. Sepehri uses some classic 

Sufi terminology too. One of them is place of nothingness that can be 

considered with Attar’s ‘faqr and fana’ in his Mantiqu 't-Tayr. 
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 عرفان و تجلی آن در شعر سپهری

 *دكتر يدالله نصراللهي
 چکیده

سهراب سپهری از شاعران برجسته و صاحب سبک معاصر می باشد. سبک او متمایز 

فته از عرفان است. عرفان او ازدیگر شاعران نوپرداز است و این اسلوب بدیع او برگر

عارفان کلاسیک دارد. عرفان سپهری با سه عنصر « وحدت وجود » قرابت زیادی با نظر 

یابد. و از این منظر او با تفرج در صنع باری، به -خدا، انسان و جهان، معنا و هستی می

د طلب وصال دوست می پردازد. و از این منظر خدا در همه جا هست و نزدیکتر از خو

انسان به او است . باد و بو ، پیک و قاصد دوستند. در ضمن سپهری از دنیا به خوابستان و 

شوره زار و محل دوگانگی و تفرقه تعبیر می کند. او عالم را به دو قطب بالا و پایین تقسیم 

می کند، بالا محل نور و اشراق و پایین مکان ظلمت است؛ به همین جهت سفر از مفاهمی 

فان اوست و می توان سفر و مسافر و رهگذر را ، همان سیر و سلوک و سالک کلیدی عر

عرفان کلاسیک دانست. سپهری برخی اصطلاحات عرفان کلاسیک را به صراحت به کار 

برده است . و برخی دیگر را می توان معادل امروزی همان اصطلاحات دانست مثل 

 الطیر باشد.¬ر در منطقتواند معادلی برای فقر و فنای عطا¬هیچستان که می

 واژگان کلیدی:

سهراب سپهری، عرفان ، وحدت وجود، باد و بو ، نور و اشراق ، اصطلاحات عرفان 

 کلاسی

 

 مقدّمه

سهراب سپپهری ، از شپاعران صپاحب اسپلوب و سپبک معاصپر اسپت. و جهپان بینپی خاصپی را در 

اید پپذیر  کپه ایپن نگپر  او بپه شعر خود به خواننده عرضه می دارد. و بی هیچ مجادله و اغراقی ب

جهان و محیط اطرا  در دوره جدید بدیع بوده است. و این نگاه بدیع او تلفیق یافته است از خلپوت و 

انپپزوای عارفانپپه و تعمپپق در جهپپان انفسپپی و درونپپی، و همپپین امپپر شپپاید عپپاملی اسپپت بپپر ایپپن کپپه، 

وای شپعری، بپه او و شپعر او ت سپی شاعران بعپد از انقپلاب ، لااقپل در حیطپه تجربپه و در حپال و هپ

جویند. غیر از نگاه بدیع او ، عامل دیگر برجستگی سبک فکر و شعر او از این امر، ناشی می شود 
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بپوده « میپان شپعر و نقاشپی سپهراب وحپدتی کامپل» که او علاوه بر شعر در نقاشی نیز تبحر دارد و 

-با شعر  نقاشی می کرد و با نقاشی ( و در روایتی او292، شعر زمان ما، 5731است ) طاهباز، 

( و همین امر باعث متفاوت بپودن سپپهری در 222، باغ تنهایی، 5731گفت ) رحمتی، ا  شعر می

(. پیونپپد بپپین شپپعر و نقاشپپی را در آ پپار  9،  5732ادب و فرهنپپم معاصپپر بپپوده اسپپت.) عابپپدی ، 

پپردازی او مداقپه کنپیم در مپی سپهری به وضوح می توان دید بالاخص وقتی که در تصویرآفرینی / 

 زند.یابیم که سپهری اغلب به زبان شعر و تصویر حر  می

-ترین مقوله، در حیطه مضمون و محتوای شعر سپپهری، آن اسپت کپه او راوی و شپاعر تجربپهمهم

های روشن، اشارت دارد. کرانگی افقهای ظریف عرفانی خود، به بیهای عرفانی است و در لحظه

و در زمپان « عپار  دوران نپو » ( و به همین جهت برخی او را 12، باغ تنهایی، 5731) حمیدی، 

( کپه بپر 292، شعر زمان ما ، 5731و سپانلو،  12، 5732دانند. ) عابدی، جهان آهن و صنعت می

(. 232، شعر زمان ما، 5731خلا  محیط به " زمزمه های عارفانه " روی آورده است. )براهنی، 

لازم اسپت کپه عنصپر عرفپان در دفترهپای اول شپعر سپپهری )مپرن رنپم، زنپدگی  تذکار این نکته

هپای خوابها( اندک و نامحسوس است و سپهری از مجموعه سوم شعری خپود یعنپی آوار آفتپاب، گپام

 اولیه را برای ذکر تجربه و بیان عرفانی خود برمی دارد.

اغلپب متفپق القپول برآننپد کپه ،  در باب خاستگاه و ریشه عرفان سپهری، سخن سنجان شعر سپهری،

عرفان سپهری برگرفته از عرفپان شپرق دور و بپودایی اسپت ) شپفیعی کپدکنی، ادوار شپعر فارسپی، 

، شعر زمپان مپا، 5731و آشوری،  727، 5732و عابدی ،  32، باغ تنهایی، 5731و حاکمی،  35

 (533، باغ تنهایی، 5731و طبایی ،  233

 دین امر اشاره دارد : خود سپهری در شعری، صراحتا ب

 و گوشواره عرفان نشان تبت را 

 برای گو  بی آذین دختران بنارس

 (723کنار جاده برنات شرح داده ام                                               ) مسافر، هشت کتاب /

ریپق آیینپی خپا  او نپه از ط» دارنپد کپه البته برخی از منتقدان، این نظر را نمی پذیرند و ابراز مپی

که تنها به میانجی آگاهی های گسترده خویش و حس نیرومندی کپه داشپته اسپت فضپاهای عرفپانی را 

( و برخپپی پپپرداختن بپپه ریشپپه و خاسپپتگاه 559، بپپاغ تنهپپایی، 5731)سپپرامی، « لمپپس کپپرده اسپپت 

ای واحپد دانند چرا که در نهایت، عرفان سپهری به هسپتی یکپارچپه و خپدعرفان او را بی اهمیت می

 (32، 5731شود) حسینی،منتهی می

اند که چرا عرفان را موضوع شعر خود قرار داده اسپت چپون ایپن و برخی ، بر سپهری ایراد گرفته

، بپپاغ تنهپپایی، 5731چیپپزی نیسپپت) تفنگپپدار، « جپپز اداهپپای روشپپنفکرانه» بحپپث در ایپپن روزگپپار، 

است صمیمی ) سرشک . م . حجم سبز شاعری « سپهری» ( ولی بدون محامله باید پذیرفت که 579

 ( و شعر او از عمق دل و جان جوشیده است .12، باغ تنهایی، 5731، 

آ ار اصلی سپهری، منظومه صدای پای آب و مسپافر اسپت » توان این نظر را درست دانست که می

 پار بپه ( و اضافه نمود که عناصر متعدد عرفانی از ایپن آ21، 5731شمیسا، نگاهی به سپهری، « ) 

 شوند.گر میبعد در شعر او ، جلوه

آفریند هر چند که این تنوع فضپا، زنجیپر سپهری در شعر خود فضاهای رنگارنم و متنوعی را می

وار به سوی معشوق حقیقی متصل اسپت، بپه همپین جهپت زبپان شپعر او خیلپی نپرم و لطیپف اسپت ) 

بپه دنیپای سرشپار از تخپیلات بچپه ( و 212و نگپاهی بپه سپپهری،  522شناسی، شمیسا، کلیات سبک

 (512نزدیک است . ) الول ، ساتن، ادبیات نوین ایران، 

در عرفان سپهری، سه عنصر عمده حضور دارند : خدا، انسان و جهان ، او جهان را مپی دیپد و در 

زیبای و آفرینش آن غرق می شد و بعد پی به جمال و عظمت حق نایل می آیپد ایپن امپر را مپی تپوان 

 نشان داد:چنین 
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و بپپه خپپاطر ایپپن، شپپهود همیشپپگی در شپپعر او تکپپرار ، دیپپده مپپی شپپود و بپپه غیپپر از تکپپرار انقطپپاع 

گپر اسپت کپه عارفپان پپیش از سپپهری ، نیپز چنپین مطالب و تصویرهای منفرد نیز در آن خیلی جلپوه

، شپپعر زمپپان مپپا، 5731و امپپامی ،  59، 5713کپپدکنی، موسپپیقی شپپعر،تجربپپه ای داشپپتند. ) شپپفیعی

( او به سان عارفان کلاسیک، یکسان نگپر اسپت و اشپیا را بپه طپور قپراردادی و عرفپی ، بپد و 231

 (233، شعر زمان ما، 5731کند ) جلالی، خوب نمی داند و از هم متمایز نمی

ا یاد بگیریم ) عابپدی ترین پیام سپهری این است که جهان را دیگرگونه ببینیم و دیگرگونه دیدن رمهم

جسماني کپردن معپانی و » ها را به هم تبدیل کند : کوشد که مقوله( و به همین جهت می592، 5732

( و بپه همپین 239، شپعر زمپان مپا، 5731نهایت همّ او بوده اسپت ) ترقپی، « روحانی کردن مادیات

بپوده اسپت. ) آغداشپلو، « خپود اهل گریز بپه»دلیل، او از جدالهای بیهوده جهان گریزان بود و بیشتر 

 (253، باغ تنهایی ، 5731

را بپپه کپپار بپپرده اسپپت ؛ عپپلاوه بپپر ایپپن او « عرفپپان » سپپپهری ، در شپپعر خپپود بپپه صپپراحت وا ه 

 ست:است که فضایی کاملاً عرفانی، درونی و شهودیفضاهایی را تصویر کرده

 نور را پیمودیم، دشت طلا را در نوشتیم

 (593)نیایش، همان،                                                              

سپهری، اصطلاحات و تعبیپرات خپا  عرفپان کلاسپیک را نیپز در شپعر خپود ذکپر کپرده  به علاوه

است؛ اصطلاحاتی چون ، تجلی، استغنا، حیرت، فنا، حزن، جذبه، انس، الهام، اشراق، تجپرد، زهپد، 

خلوت، حضور، مجذوب و از این حیث، مجموعه هپای آخپر  بهت، شور، ملکوت، عزلت ، خضوع،

 هفت کتاب، بالاخص ما هیچ مانگاه، پر است از اصطلاحات عرفان كلاسیك

 ها، بازورق قدیمیو نیمه شب

 اشراق

 گردندهای هدایت روانه میدر آب

 رانندو تا تجلی اعجاب پیش می

 (751مسافر، همان، )                                                  

سپپپهری در مپپواردی نیپپز تعپپابیر عرفپپان کلاسپپیک را بپپه فارسپپی ترجمپپه کپپرده اسپپت مپپثلا بپپه جپپای 

و مسافر استفاده نموده است و یا به جای سپیر و سپلوک ، از ) سپفر، راه و ...  5از رهگذر« سالک»

 ( و شعر زیبا و طولانی با عنوان مسافر دارد. 

                                                           
 یر كرده استتعب« راهرو»حافظ هم در بیتي ، از سالك به  -5

 تكیه بر تقوي و دانش در طریقت كافریست                        راهرو گر صد هنر دارد توكل باید 

 جهان

خدا 

 )دوست(

انسان 

 )عار (
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 هنوز در سفرم 

 ...خیال می کنم .

 مرا سفر به کجا می برد 

 کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند 

 (753-751)مسافر، همان،                                                   

شمیسا، نگاهي به سپپهری، « ) سفر از موتیف های شعر سپهری است » دکتر شمیسا معتقد است که 

دانپد کپه در طلپب حقیقپت افر را یپادآور صپوفیانی مپی( و با استناد به گلشپن راز شبسپتری، مسپ 591

مجسپپم انسپپان « نمونپپه » (. و برخپپی نیپپز مسپپافر را 75و  559نوشپپتند. )همپپان / هپپا را درمپپیوادی

( وا ه دیگری که سپپهری بپا بسپ مد بپالا در شپعر خپود 511، 5731جستجوگر دانسته اند ) مقدادی، 

دانپیم، عرفپان امپری فپردی و شخصپی چنپان کپه مپی اسپت،« تنهپایی»از آن استفاده کپرده اسپت وا ه 

کنپد. و است و به همین جهت عار  در توصیف خود، بیشترین حالپت خپود  را در آن گپزار  مپی

 عرفان کلاسیک دانست : « تفرید، تجرید » توان آن را معادل حتی شاید می

 بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

 چیز بنویسد

 به خیابان برود

 (727)صدای پای آب، همان /                       

 پرم از سایه برگی در آب 

 چه درونم تنهاست

 (727)روشنی من ، گل ، آبهمان /                             

 کنیمو اینک جلوه های عرفان در شعر سپهری را نقل می

 الف ـ وحدت وجود 

( ، خپدا را نزدیکتپرین کپس بپه 51یپد ق / سپهری با استناد به قرآن، ) نحن اقپرب الیپه مپن حبپل الور

 (22، 5731توان او را در همه جا دید و به عظمت او پی برد. ) حسینی صالح، داند و میانسان می

 و خدایی که در این نزدیکی است

 بوها پای آن کاج بلندلای این شب

 روح آگاهی آب روی قانون گیاه

 (233)صدای پای آب ، همان،                                                      

عالم سایه خداست که فی ذاتپه وجپود »توان نوعی وحدت وجود دانست بدین معنی که این بیان را می

( و به قول مرحوم 23، 5732عفیفی « ) ندارد اما به لحاظ عین و جوهر  همپای قدم خدا قدیم است

عپپدد فپپر  کپپن آن چپپه کپپه بپپر آنهپپا از کمپپالات و هپپای متآشپپتیانی ، جمپپع موجپپودات را مرایپپی و آیینپپه

فیوضات وجودی تابش نموده اسپت صپور و تعینپات وجپود حپق و اسپماا و صپفات حپق مطلپق اسپت 

باشد تمامي موجودات مظهپر جمیپع چون هر یک از موجودات ، مظهر اسم خاصی از اسماا حق می

تپوان گفپت کپه هسپتی در نپین مپیتپر، چ( به زبان ساده793، 5732اسماا و صفات حقند ) آشتیانی ، 

جوهر و ذات خود جز یک حقیقت نیست، وقتی به این حقیقت گسترده ازلی و ابدی به اعتبپار ذات او 

و چون از چشم انداز مظاهر و اعتبار و اضافات نظر کنی خلپق اسپت پپس هپم « حق است » بنگری 

هپای متپرجم بپر نی، یادداشپتکپدکاوست که هم حق است و هم خلق هم واحد است و هم کثیر ) شفیعی

( بپه اجمپال بایپد اشپاره کپرد برخپی از عرفپا بپه 525، 5732تصو  اسلامی و رابطه انسان با خدا، 

» وحدت وجود قبل از ابن عربی ، اشاره کرده بودند ولی ابن عربی گستر  دهنده و بپه قپول جپامی 

دنبالپه جسپتجو در تصپو  و زریپن کپوب  117، 5731حامی، « ) قدوه قایلان به وحدت وجوداست 

 ( 529، 5732و نصر ،  593، 5713و جهانگیری،  522، 5712ایران، 

یابپد و غالپب شپاعران بعد از ابن عربی در عرفان و تفکر جهان اسلام این نظر به شدت گستر  می

خپدایی پردازند. بحث درباره وحدت وجود یا همه عار  و متفکران به اقتفا ابن عربی به بسط آن می

توان چنین ابراز کرد کپه عرفپان ذکپر شپده و یا وحدت شهود از حوصله بحث ما خارج است ولی می

در شعر سپهری، قرابت زیادی با وحدت وجود دارد حالا این ت  یرپذیری آشپکارا و از روی مطالعپه 
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شخصپپی سپپپهری بپپوده اسپپت یپپا نپپه، بپپه صپپورت ناخودآگپپاه و برگرفتپپه از تجربپپه درونپپی و عرفپپانی 

عربپی، وست، بپه تحقیپق مسپتوفای دیگپری نیپاز دارد. بپه ایپن قرابپت اندیشپه سپپهری و ابپنشخصی ا

، بپپاغ 5731و طبپپایی،  512، بپپاغ تنهپپایی، 5731انپپد) جعفپپری تبپپار، افپراد دیگپپری نیپپز اشپپاره کپپرده

 (532تنهایی ، 

 ب( طبیعت دری به سوی خدا

همپه اجپزای طبیعپت، از خپاک تپا  در نظر سپهری ، جهان و طبیعت مانعی در راه حپق نیسپتند او بپه

ورزید و بیش از همه به خاک و به همین جهت در همه کارهای سپهری خاک وجود افلاک عشق می

( سپهری عارفی ست که بیشپتر 725، 5731دارد او عاشق خاک است، عشاق زمینی است ) ممیز، 

عرفپان کلاسپیک، فپرق به ستایش جهان و زمین پرداخته است و از این جاست کپه راه او بپا طریقپت 

 بینی دارد.

دهپپد و حتپپی آن ای اسپپت کپپه عکپپس رخسپپار یپپار را نشپپان مپپیطبیعپپت و مظپپاهر آن درچشپپم او آیینپپه

ورزنپپد و ایپپن آرامپپش درونپپی خپپود را از طبیعپپت و عناصپپر بپپه سپپیر و سپپلوک عرفپپانی مبپپادرت مپپی

 (21ستایش طبیعت اخذ نموده است ) آشوری، سپهری در سلوک شعر، 

 نوشید نورخورده میباغ باران 

 لرزشی در سبزه های تر، دوید 

 (531)میوه تاریک همان  /                                                

 آن جا نیلوفرهاست به بهشت به خدا درهاست 

 (223)چند همان /                                                
 کن تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی همت

 آب استها حوضشان بیو بگو ماهی
 رفت به سر وقت چنارباد می

 رفتم من به سر وقت خدا می
 (717،  712ها ، همان ، )پیغام ماهی                                           

ای دارد ، وظیفپپه او فقپپط تماشاسپپت، همپپان شپپهود جهپپان بپپه همپپین جهپپت ، سپپپهری در جهپپان وظیفپپه
ای بپه درون پیپدا کنپد ، تماشپایی از روی ایمپان مطلپق و نپاب نپه بپه تپا از بیپرون روزنپهبیرون است 

انپد و هپر یپک ز بپاغی و دنیپایی تمام عناصر جهان با او در حال غمزه» انکار آلوده، به همین جهت 
(. از ایپپن منظپپر فقپپط عناصپپر زنپپده و پپپاک طبیعپپت 529، 5731گشپپایند . ) ضپپابطی ، بپپرای او مپپی
ه سهراب راوی شکوه و عظمت آنهاست بلکه او حتی به عناصر مطپرود طبیعپت نیپز، علقپه نیستند ک

 خاطر نشان میدهد:
 بر لب مردابی، پاره ي لبخند تو بر روی لجن دیدم رفتم 

 به نماز
 در بن خاری یاد تو پنهان بود برچیدم پاشیدم 

 به جهان 
 (217)و شکستم و دویدم و فتادم، همان،              

 باد و بو ، قاصدی از دوست  ج(
هر چند غالپب شپاعران معاصپر سپپهری، بپاد را سپمبلی قپرار داده انپد بپرای مظپاهر تمپدن ویرانگپر 

دانپد و حتپی جدید و از آن به صورت منفی یاد کرده اند. سپهری ، باد را ، قاصدی از طر  حق مپی
 رفانی خود ادامه دهد.دهد که به مکاشفه و سیر و سلوک عدیدن و احساس آن بدو قوتی می
 باد آمد، دربگشا، اندوه خدا آورد

 آورد« نا » خانه بروب، افشان گل، پیک آمد ، پیک آمد ، مژده ز 
 (273)نا، همان ،                                                                                                  

 گوید :نیز از باد به پیک و پیغام آور یاد کرده اند حافظ می شاعران و عارفان قبل از سپهری،
 که هر چه گفت برید صبا پریشان گفت  نشان یار سفر کرده از که پرسم راست

 (533)دیوان / 
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 ای است برای شروع مکاشفه و هجرت عرفانی باد و نسیم ، نشانه

 روبد و نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می

 آیدیبوی هجرت م

 (793)ندای آغاز ، همان /                                 

 های درازپس از لحظه

 ام برگی روییدبر درخت خاکستری پنجره

 و نسیم سبزی تار و پود خفته مرا لرزاند

 های رویا فرو نبرده بودم های تنم را در شنو هنوز من ریشه

 که به راه افتادم

 (575 – 572سفر، همان ، )                        

 کند : سپهری، مانند دیگر عارفان به این مضمون حدیث استناد می

 (573، 5733انَّ لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها  )صدری نیا ، 

 کندو بو و نفحه حق را مشتاقانه احساس می

 بویم، بوآمد، از هر سو ، های آمد ، هو آمد من رفتم می

 او آمد.او آمد ، 

 (272)شکپوی، همان ،                           

 همان که مولانا فرموده است 

 (22، 5732آرد سبق      )فروزانفر، اندر این ایام می  گفت پیغمبر که نفحتهای حق

 گیرد.و در بیت زیر، سپهی نیرو و توان خود را از آن بوی آسمانی محبوب وام می

 سر دادم « ه روان ، پردادم آواز در آ بوی تو آمد به صدا نیرو ب

 (219)تراو ، همان                                                                                                

کند و به همین جهپت سپهری، در عرفان خود احساس نزدیکی و صمیمت خاصی با محبوب خود می

 کند :خطاب می« دوست » ه به سان عارفان عاشق از او ب

 خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار

 (712)نشانی ، همان ،                                                                               

 د( سپهری و محیط اطرا  

 دنیا ، خوابستان  -5

-داند که هیاهو به پا مپيآنها را سان خفتگانی میکند و سپهری به غفلت مردم از عالم معنا اشاره می

 کنند. 

 فرسودۀ را هم چادری کو میان شعله و باد ، دور از همهمه خوابستان 

 (225)نزدیک آی ، همان،                                                                                 

 انتقاد از مردم روزگار -2

 کند : ، که نوعی انتقاد ملایم اجتماعی از مردم عصر خود را بیان می و یا این بیت

 ماه بالای سرآبادی است 

 اهل آبادی در خواب

 بویمروی این مهتابی، خشت غربت را می

 (719 -713)غربت ، همان ،                                                                

کند و به به صراحت از فضای صنعتي روزگار خود انتقاد می« فران به باغ همس» سپهری در شعر 

 کند.مصنوعات کشنده آن که انسان و جهان را به ورطه نیستی کشیده است اشاره می

 ترسممن از حاصل ضرب تردید و کبریت می

 ترسم ...من از سطح سیماني قرن می

 هایی که من خواب بودم و افتادحکایت کن از بمب

 (227 – 222)به باغ همسفران ، همان ،                                                                    
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کنپد کپه بپیش از حپد در تپاریف و مفپاخر گذشپته در مواردی نیپز او از روزگپار و مپردم آن گلایپه مپی

 اند:غرق شده

 اندو نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته

 فضایی زندهپشت سر، نیست 

 پشت سر، خستگی تاریف است 

 (725 -722)صدای پای آب ، همان ،                                                 

 زمزمه مادرم به آهنم جنبش برگهاست 

 کندای نوسان میگهواره

 تراشند ای میپشت این دیوار کتیبه

 شنوی؟می

 میان دو لحظه پوچ، درآمد و رفتم 

 (523)شاسوسا، همان ،                                              

بپرد و دانپان لپذتی نمپیاست از گذشته طلایی تاریف« فعل و حال » باید گفت سپهری بیشتر غرق در 

دهد. او زیبایی و کمال مطلپق را در داند و بدان بها میرا غنیمت می« وقت » چون صوفیان گذشته، 

 بیند.را در همه جای ساری و جاری می« نور » بیند چون می« اکنون » همه چیز 

 

 دنیا و دوگانگی  -7

ست و فرا رفتن از این فضا، انسان را بپه قلمپرو از نظر سپهری، دنیا مجمع ضدین و تفرقه و جدایی

 بیکران معنا خواهد انداخت.

 ها پژمرددر هوای دوگانگی، تازگی چهره

 بیایید از سایه ـ روشن برویم 

 (533)سایبان آرامش ، ماییم ، همان ،                                       

 زار خوب و بد برویم...بیایید از شوره

 برویم برویم و بیکرانی را زمزمه کنیم 

 (532)همان ،                                                    

 نامدت میو ظلم« خرمن تیرگی » در این شعر نیز او دنیا را 

 بام را برافکن و بتاب که خرمن تیرگی این جاست 

 (222)نزدیک آی ، همان ،                                                                     

کنپد و از گرفتپاری انسپانها در او زندگی در این مکان و زمان را نیز به صورتی منفپی توصپیف مپی

ست کپه گویپای چکیپده فکپر و اندیشپه « خوابی در هیاهو » د. عنوان شعر دارغبار عادت پرده برمی

 سپهری در این زمینه است . 

 نفرین به زیست : تپش کور

 دچار بودن گشتم و شبیخونی بود ، نفرین ...

 تمرین به زیست ، دلهره شیرین 

 (252)خوابی در هیاهو، همان ،                                           

 ( فراسوی جهان مادی هـ

بپرد و عپالم بپالا را قبلپه آرزو و آلیسپت، از دو عپالم بپالا و پپایین نپام مپیسپهری به سان شاعران ایده

 داند که باید جهد کرد و بدان سو رهسپار شد.مقصد وصال می

 اندیشم و هیاهوی سبز پایین را ...آبی بلند را می

 آراید آبی بلند خلوت ما را می

 (252 -229)خوابی در هیاهو، همان ،                                          

 رنگیپایین جاده بی

 بالا خورشید هماهنگی

 (215)وید، همان ،                                
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 توان ، آن را توصیف کرد :عالم بالا، عالم فراخ و پهناوری ست که با وا ه نمی

 خواند اره مرا میوا ه که همورو به آن وسعت بی

 (799)ندای آغاز ، همان ،                                                                   

 بالا محل نور است 

 تنها به تماشای چه ای ؟ 

 بالا گل یک روزه نور

 پایین تاریکی باد 

 (222 – 227)هلا ، همان ،                        

است كه ظاهراً معادلـي « هیچسـتان»نیز بر آن عالـم بالا آفـریده است و آن  سپـهري تعبیر دیگـري

اقلیم هشتم و »آخرین وادي در منطق الطیر عطار. هر چند برخي، آن را « فقر وفنا»ست براي 

)شایگان، « ما را به یاد ناكجاآبادهاي سهروردي مي اندازد»دانسته اند كه « سرزمین صور معلقّه

5731 ،235) 

 سراغ من اگر مي آیید به

 پشت هیچستانم

 پشت هیچستان جایي است

تعبیر دیگر نور، روشني و آفتاب است كه سپهري منطق زنده بودن خود را از آن مي داند و به قول 

 خود از آن تغذیه مي كند و انر ي مي گیرد.

 و بدانیم اگر نور نبود، منطق زنده ي پرواز دگرگون مي شد.

 (722، )صداي پاي آب، همان

 (299روشني را بچشیم  )همان، 

 من از مصاحبت آفتاب مي آیم

 (721)مسافر، همان،                                               

 راه خواهم رفت نور خواهم خورد

 (723)و پیامي در راه، همان،                                                   

 و( الهام و آواي درون

هري در شعرخود، صراحتا به سیر و سلوك و مكاشفه عرفاني خود اشارت دارد و از  نداي غیبي سپ

پنهان، به تفصیل در « با مرغ»كه به اندورن او پیغام رساند، سخن مي راند. و در شعري با عنوان 

 این باب، داد سخن داده است:

 حر  ها دارم

 با تو اي مرغ كه مي خواني نهان از چشم ...

 جا هستي نهان اي مرغدر ك

 زیر تور سبزه هاي تر

 یا درون شاخه هاي شوق... یا كه  مي شویي كنار چشمه ي ادراك بال و پر؟

 (31-31)با مرغ پنهان، همان،                                                                                   

در عالم رویا اشاره مي كند و بیشتر شروع مكاشفه در مواردي سپهري به مكاشفه ي عرفاني خود 

ها در زمان شب، به حصول پیوسته اند و صبح در شعر سپهري، سمبلي ست بر لحظه هاي پایاني 

 سیر و سلوك او.

 در خاكي، صبح آمد، سیب طلا از باغ طلا آورد

 (273نا، همان، )                                                                      

 در مواردي متعددي نیز او به نیایش و راز و نیاز خود با حق تعالي اشاره مي كند و به قول خود:

 هر جا گل هاي نیایش رست من چیدم دسته گلي دارم

 (222)شورم را، همان،                                                                                

 یري نتیجه گ

 از مباحث مطروحه ي این مقاله، مي توان مطالب زیر را استخراج نمود:



DOĞU ARAŞTIRMALARI 8, 2011/2 151 

 عرفان با جلوه هاي متعدد در شعر سپهري نمود پیدا كرده است. -5

 سه عنصر خدا، انسان و جهان، ركن هاي اصلي عرفان سپهري هستند. -2

تمركز یافته است و او خدا و زیبایي آن « وحدت وجود»عنصر غالب عرفان او بر  -7

 را در همه ي مظاهر جهان و طبیعت و اشیاا مي دید.

در خلال اشعار خود، سپهري، به مردم غافل از عالم معنویت اشاره كرده است و  -4

 نامیده است.« خوابستان»آنها را خفتگان 

او عالم را به دو قطب بالا و پایین تقسیم نموده است، بالا محل نور و پایین شوره  -5

 تعبیر كرده است.« هیچستان»از وادي فقر و فنا به زار تیرگي و ظلمت و نیز 

مي توان تعبیر عرفان عاشقانه را به عرفان سپهري اطلاق كرد چون بیشتر دامنه ي  -6

در شعر او به وفور جلوه گر ...« دوست، عشق و »لغات و تعبیرات عاشقانه اي چون 

 است.

 

 منابع و مآخذ

 قرآن كریم -

 5717هران امیركبیر، آ ند یعقوب، ادبیات نوین ایران، ت -

آشتیاني سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصري بر فصو  الحكم، قم، مركز  -

 5732انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوزه علمیه قم، چاپ دوم 

آشوري داریو ، سپهري در سلوك شعر، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه سهراب  -

 سپهري(

 سهراب سپهري 7ز شعر زمان ما ، به نقل ا5715آشوري داریو ، مجله رودكي  -

آغداشلو آیدین، گریزان از جدال با جهاني مغشو  به نقل از باغ تنهایي )یادنامه  -

 سهراب سپهري(

، تا یر قصه ها و افسانه هاي عامیانه در ادبیات نوین ایران، « ل ، ب»ساتن  –الول  -

 به نقل از ادبیات نوین ایران

سهراب  7، به نقل از شعر زمان ما ترقي گلي، سهراب سپهري، شاعر و نقا  -

 سپهري

مقدمه، تصحیح و تعلیقات و   جامي، عبدالرحمن، نفحات الانس من حضرات القدس، -

 5731دكتر محمود عابدي، تهران، اطلاعات، چاپ سوم 

جعفري تبار حسن، طرح عارفانه در شعر سهراب سپهري ، به نقل از باغ تنهایي  -

 )یادنامه سهراب سپهري(

محسن، محیي الدین بن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي، تهران،  جهانگیري -

 5713انتشارات دانشگاه تهران 

حافظ شمس الدین محمد، دیوان، تدوین و تصحیح دكتر رشید عیوضي، تهران، امیر  -

 5731كبیر، چاپ دوم 

حاكمي اسماعیل، لحظه هاي شفا  زبان شفا ، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه  -

 ري(سهراب سپه

 5731حسیني حسن، بیدل، سپهري و سبك هندي، تهران، سرو  چاپ دوم  -

 5731سهراب سپهري، تهران، نگاه، چاپ ششم  7حقوقي محمد، شعر، زمان ما  -

حمیدي جعفر، تفكر اجتماعي و زبان شعر سهراب سپهري، به نقل از باغ تنهایي  -

 )یادنامه سهراب سپهري(

ست خورده، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه رحمتي حمید، كوششهاي صادقانه اما شك -

 سهراب سپهري(
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زرین كوب عبدالحسین، دنباله جستجو در تصو  ایران، تهران، امیر كبیر، چاپ  -

 5712اول، 

به نقل از  5719سپانلو محمد علي، سهراب سپهري شاعر و نقا ، چاپ افست،  -

 سهراب سپهري 7شعر زمان ما 

ت، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه سهراب سرامي قدمعلي، شاهین ترازوي شگف -

 سپهري(

 5733سپهري سهراب، هشت كتاب، تهران، طهوري، چاپ دوم،  -

سیاهپو  حمید، باغ تنهایي )یادنامه سهراب سپهري( تهران، نگاه، چاپ ششم  -

5731 

شفیعي كدكني، ادوار شعر فارسي از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن  -

5732 

 5713سیقي شعر، تهران، آگاه، چاپ دوم شفیعي كدكني، مو -

شمیسا سیروس، كلیات سبك شناسي، تهران، نشر میترا، چاپ دوم از ویرایش دوم  -

5731 

 5731شمیسا سیروس، نگاهي به سپهري، تهران، مروارید، چاپ هشتم  -

صدري نیا باقر، فرهنم ما ورات متون عرفاني، تهران، سخن، چاپ اول )ویرایش  -

 5733جدید( 

، سورریالیسم در شعر سهراب سپهري، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه ضابطي -

 سهراب سپهري(

، به نقل از شعر 5719طاهباز سیروس، سهراب سپهري شاعر و نقا ، چاپ افست  -

 زمان ما سهراب سپهري

طبایي علیرضا، سهراب سپهري شاعري در قلمرو عرفان، به نقل از باغ تنهایي  -

 )یادنامه سهراب سپهري(

ابدي كامیار، از مصاحبت آفتاب، تهران، نشر  الث، چاپ اول )ویرایش چاپ ع -

 5732چهارم با اضافات( 

عفیفي ابوالعلاا، شرحي بر فصو  الحكم، ترجمه نصرالله حكمت، تهران، الهام  -

5732 

 5732فروزانفر بدیع الزمان، احادیث مثنوي، تهران، امیركبیر، چاپ پنجم  -

 كا، به نقل از باغ تنهایي )یادنامه سهراب سپهري(مقدادي بهرام، سپهري و كاف -

نصر حسین، سه حكیم مسلمان، مترجم احمدآرام، تهران، علمي و فرهنگي چاپ  -

 5732ششم 

نیكلسون رینولد الین، تصو  اسلامي و رابطه انسان و خدا، ترجمه محمدرضا  -

 5732شفیعي كدكني، تهران، سخن، چاپ سوم 


